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 ی خ࢕ࡲت ඼້آن و ف࢓࡯૑ه
 وندگي كنند زسلامي ي اهاركشودر ند رنهايي هستند كه مجبوآنيا دم دبدشانسترين مر

اي برم لاـسا يفلسفه بِچوچهاردر خ ـيرتا ي هدـمانوا رانِسخنو راتاـظهاي  هدـشنون
 !.    بشر باشندت ولاـمجه پاسخگويي به

و  توجه كنيدب خو هللابنعبدامحمد  نِبااز زخلقت ره بادر آنقري نقيضگوئيهاو به ضد 
 .    بگيريدبه كار  راخويش  دخر

 "25 يهآلحجر ا ي سوره "
  ........حم از رو آندر  مميدو د هخشك شدي لاو گل  ن را ازنسااخلق كردم 

، اين كند در گل و لايِ خشك شده اشاره مي به دميدن از روح خويشالله ادر اين بند (
 )!شته باشددابايد جسم هم گزارش نشانگر آن است كه االله 

 "33 يهآه لبقرا ي سوره " 
 .........   گيريد آرام بهشت و در يد وجفتت برو تو  اي آدمگفتيم و 
 "1يه آ ءلنساا ي سوره "

آن نسل د از كره كنداپراو را و جفت د از آن خلق كر، و يك تنرا از  انساند كه خلق كر
 ........ن را نادان و زمردو 

  "31 يهآ ءلانبياا ي سوره " 
  ....... ساختيمرا از آب ما همه چيز  و
 "39و  38، 37 هاييهآلقيمه ا ي سوره "

جفت دو  آناز يم دپس خلق كرد و بواي بستهن مني كه خواز را نطفه  يمدكه خلق كر
 ........رامونث  ومذكر 

 "2يه آلعلق ا ي سوره " 
  ......يم دبسته خلق كرن خورا از  ننساا
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 :   ميگويد
 .   شد آن همد و خلق بشوآدم الله گفت ايعني  )نكويَنفَكُ( يمدخلق كررا "آدم"ما  •
ميكند ره شاانتيكي ژينجا به توليد ا( ،ساختيماو تن او را از ميگويد جفت  سپس •

 .    هنشد آورده ا حواز سمي هم اضمن هيچ   در )راموش كرده استرا ف نكويَنفَكُ و
ين دارو يبه فرضيهكه در اينجا ( فريديمآب آرا ازما همه چيز  ميگويد يگري دجا •

 .)تكيه ميكند
ند و روجنين رداري كه به با ،دميشومني بسته  ازنطفه  :ميگويديگر ي دجاو  •

محمد و شته االله ندد اجووبه زي كه نياد ميشوره شاران اطبيعي جانو توليدمثل
 .    ستا دهكراف عترآن اهم به 

    
 ؟   غمد يا تخم مرغ آمراول 

بسته  يبايد نطفهزي اول الله تااپس ، )2 لعلق بندِره اسو(ست باشد رد درخرين موآگر ا
ي  نطفه تا باشد  خلق كرده "نكويَنفَكُ"ا را از روشِبايد حوپس سو  ساختهرا  منيه از شد

كه  ! ساخته باشدا حو از پسآدم را نتيجه بايد در . شد كندا رحم حورداخلِ ساخته شده 
دميدن روح در آن و خلقت و در اين صورت داستان خلقت آدم از گل و لاي خشك شده، 

 .تسمعنا و بيي چپ آدم، همه پوچ  حوا از دنده
 دش داده؟    سر به خودرد اين همهزي الله تااين ا اچر به راستي

    "28يه آ هبقر ي رهسو"
و  كندي خونريزد و كه فسادي مين خلق كرا آدم را در زچر: الله ميگوينداملائكهها به 

 ؟   كنيمه سجداو را ما بايد  اچر
    "56 يهآ تياارلذا ي رهسو"

 ...   دت عبااي مگر برن را نساو ان جِ خلق نكرديم
عبادت خلق كرده اي بر فقط ران نساو ان ست كه جِااالله هي اخوديگر نهايت خودين ا

 !تش كننددعباو مين روي ز ندوكه بر باشد
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 دليلبه همين زي تاخرد  بي اللهِو ايد آمير از آب در كافخلا آدم تحضر شوربختانهما ا
ر كااي بتداز اكه فرشتهها ي چيزن هما. كنداج خرابهشت او را از تا  دميشو رمجبو
 .   دبوده نكرل قبو خرد بي اللهِالي ، ونددبوار داده هشدزي الله تاابه و   دانستند مي
 ديموجوا چر يندميگوفرشتهها هم ار دادم و خليفه قر مينرا در ز آدممن  :ميگويدالله ا

 !كندد مين فسادر زتا  كنيميخلق 
  .بهشت درينكه انه ، ميندر ز يندميگوفرشتهها و الله ، اتوجه كنيدب خو
 .    باشده شد اجخرابهشت از  سپس كهه بهشت خلق نشددر  آدمين ابنابر

از كه رود ميدش ياو  "مياُنا بشر ا" ست كهف امعترد خو هللابنعبدامحمد ن لي چوو
 .   ندگي كنزبهشت در با جفتت و بر :ميگويد آدمبه  ،ستاچه گفته  پيش

    "11 يهآاف لاعرا ي رهسو "
ينكه اي ابر، هددبليس پاسخ ميدي؟ انكره سجدرا  آدما كه چر :ميگويدبليس االله به ا

  !هخشك شد يلاوگِل را از آدمو  اي دهخلق كر آتش ا ازمر
 جهنم تشاز آ او را توانست نميالله ا، و ستاتش آجنس ن از پس ميبينيم كه شيطا

 زيالله تاا يحيله باو ليل نافرماني دبه ه و قع شدام ومظلون نهايت شيطادر ما ا .بترساند
 !   دميشوه ندرابهشت از 
 نسانها بهاندگي ل زسرياه و شدت لهي خلوه اگارباو ميشوند اج خراين ترتيب همه ابه 

 .   دميشو آغازر لين پيامبر گناهكااوگي دسركر
ن بيا آدمينجا فقط تكليف خلقت اتا ده و كامل نكررا فلسفه خلقت زي الله تاز اما هنوا

ين اي االله برن ابااز زتا  كندميش تلا هللابنعبدامحمد ي بعدت ياآ درين ابنابر، ستا هشد
 .وردليلي بيادمثل توليد

 :    بشنويم هللابنعبدامحمد ن بان از زنسااخلق اي برزي را تا خرد بي اللهِا ليلِد
    "ونليعبدلا الانس واما خلقت جن و "
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و كنيم ن متحان را اشيطاو ها يم تا فرشتهدخلق كررا  آدمخلقت گفته شد ما وع شردر 
هم  ن شيطاو ها شتهفرن متحااسيله و، و ندرابگذش بهشت با جفتش خوود هم برآدم 
 .    دبوآدم  براري گزهسجد

وفق به مزي الله تااقتي وين ترتيب كه ابه ، دميشو دگرگونن ستار داسط كادر اوالي و
ن متحاانيز آدم را ند كه بنيزمي به سرشن ناگها، گرددميلهي ر ابان از درشيطا اجخرا

  . شته باشدرا داالله اجانشيني ي عااد يك روزين هم مانند شيطااو  داتا مبا، كند
و بندگي و  ندابخوز نما بهشتاز جي اخرر و اگناهكا آدمبني تا دميشوار پس قراز آن 

 .ددبرگر به بهشتند ابتو روزي كه نكند تاش موافررا الله ا گيِدبر
ن شيطااي حيلهگر برر و الله مكا، ابه بهشتاو تا برگشت دم آبنياج خرم اهنگااز ما و ا

در لي و. ستده ابنيبشر بون كشيداف نحرابه  آن همكه  ،كندميپيشبيني ي يگرد شغل
ن نيست كه تكليف شيطام معلو، بهشت بهدم آبني ي دوبارهاز بازگشت  پس نهايت

واقع شده را م مظلوق ين مخلواعاقبت و خر آكلي  به طورِ اللهو ا دميشوچه بيچاره 
 .   دازدنميپرن ندگينامه شيطاز فصلِن به پايانامه  ي تازيهيچ كجاو در ميكند ش موافر
ند بگوي، شودميي ندزصاحب فران نددر زكه  هكاريگنان نسااست به است درين ايا آ

   ي به دنيا آمدهزه ند تازنتيجه فر؟ و در ستر اند تو نيز گناهكازفردي، بور گناهكا تون چو
 آزاد ينياوارد دافت پذيرش يو پس درپس بدهد ن متحاو  ابماند ان ندز درنيز بايد تو 
 .ددگر

پس ن متحاو اندگي كنم زمين در ز) آدم تحضر(رم بايد به خاطر نافرماني پدا من چر
تش آ درمدتي اي بره و شدر گناهكاده و فتان اگير شيطاالله ا يبا حيله حتمالاًاو  بدهم

 ؟من چيسته گناد، بوده كره گنا) ت آدمحضر(رم گر كه پدا؟ زمجهنم بسو
همه ين ا ،كردمي آغازخوندها آبا را خلقت زي تااعرابِ بيابانگرد  اللهِاگر اميكنم ن گما

 !!مدآبلاها سر بنيبشر نمي
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 آسمانهادر الله نيز و ايم دها بوريحودن از برت لذل بهشت مشغو درهمه ن لاادر نتيجه 
د خودرآوردي من ينِده از دستفاابا ر مكاي خوندهاآكه ا چر ،شدميدان سرگر ن ويلاو

 .   ندآوردهم ميافررا  الله  اسيله سرنگوني ونتيجه  ده و  در كر به دراز راه  نيزن را شيطا
 ، فتح مكه و پسر عموهايشو شكست عمو  ايبر هللابنعبدامحمد ست كه اهمين اي بر
ي مكه را بدست  بتكدهكليد پايان  در و هددميار قر فريبي عوام يسيلهو را حيلهگر هللا

 يهمهو  جنگدميدر كربلا   دفاميل خوافراد با  عليبنا حسينپس از آن سالها . آورد مي
  .ندازندامي) رهمر بيچاشِ(س يي عبادن دابه گرن را گناها

 هچان در مام زمااتا ، كربلااي صحردر  عليبنا حسينگرفته تا  هللابنعبدامحمد از 
اران مددسر يهمهو  االله خميني روح تا گرفتهري الله نواشيخ فضلو از  جمكران
م ماو اپيامبر اينكه نه  ،خواستندميدن را حكومت كر همگي، سلاميان انيرري اناجمهو

زي تاهاي  مانده پسدور و مزي نينماهاايرا همز هنول سا 1400از لي پس و ،دن رابو
و بگيرند ي ئي جداگشت به بهشت كذزبا ايبرزي را تاخرد  بيالله ا نِمتحااند كه ار دارصرا

  !ندا هصف كشيد زيباري حواي الله براي  خانه روسپيبه ر ورود نتظادر ا
    

 ! دچه ميشوم سلادر اتكليف خلقت  محالا ببني
 .   توجه كنيدب خو بخشين ابه  لطفاً

ود در روي    تا بر دخلق كررا  آدمد و نكرش گون فرشتگا رِخطاابه زي الله تااگفتيم كه 
ار داد و قراو مايش آز يسيلهآدم را وبنين نداخوز نماو بندگي و گي دبر. كندد فسا مينز

 رِمامود، سته بواخودش نچه كه خوف آبرخلاآدم و بنيدن كر به دراي از راه بر ن راشيطا
، دستورات االله را ننداميخوبسيار ز نمااي  هعد پاياندر . كند مينسانها ا فريبِو هي اگمر

و  ،بهشت ميشوندوارد مستقيم پس از مرگ در نتيجه و كنند،  چرا اجرا مي و  بدون چون
 ندوبرو شوند ك جهنم شكنجه ميشوند تا پادر مدتي  براي ،نددكرد سانهايي كه فِآما ا

به بهشت در براي ابد  همگيتا ، فرار بگيرند ندا هنداخوز نماكه  آنهايي كنارو در بهشت 
 .بپردازندزي باو غلمان ري حو
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ي بهتر نِسلمامُ ،يداربگذر كنارا خويش  ي خرد باقيماندهگر ا گويمميينجاست كه ا
م سلاامين افر بها چرن و چو ونِكه بد يعني كسين كه مسلما دانيدميلابد . شد هيداخو
     .نهددن گر
اين  لِمحصواو  ،ستا نسلماحمد و مم ناه از گرفته شدبر "مانمسل"ينيد كه كلمهدامي

  "نسلما  مُ"نند كه ابد نيندگاآتا ده ثبت كر يخرتادر  شبه نامِ خودرا  كمشترري همكا
 .ها يزم، يا همان سلمانيستنننگين سلمامكتب وان ي  پيريعن
 500از گر اي، انديشهابا چنين وش، طنفرو پارسيِ نِسلما وانِين پيراحيرتم كه در ما و ا
جا خوش بيابان برهوت دام كوزه در مرا ،ندآوردنمين درنگلستار اخواز آپيش سر  لسا

  ؟كرده بودند
يگر د گردد تان بياده سار بسيا به زبانيم كلام مفهو بررسيين در ا كهبر اين است ش تلا
 .   خالي نماندي خوندآهيچ  يا  تفسيرِو  پرسشهيچگونه  يِجا
 :اند برهنه و بيابانگرد فرمودهعربهاي پا اللهِا
    ."باشددرك نشين قابل درچااب عرا يهمهاي بر تايم دفرستااي  دهسان بازبه آن را ما قر"

ن شارسطح شعول سا 1400ازهم پس اني يرانان و دينمداران كه مسلماواريم ميداما نيز 
 اللهِا ي دهسام كلا ،آن زماننشين چادراب عرانند مانند ابتو كه باشده سيدر نجائيآبه 
  !نباشند تموهوماتفسير آخوندهاي شياد و  به دنبالِزي را درك و تا
  "92انعام آيه  ي سوره"

ۚ فيَضلُّ اللَّـه من يشَاء ويهدي من يشـَاء   ۖبلِسانِ قَومه ليبيِّنَ لَهم  لٌاأرَسلنَْا من رّسولٍ إِ وما
  . الْحكيم وهو الْعزِيزُ

 .بگويد مبري كه به زبان آنان سخناپي غير ازه مبري نفرستاديم باما براي هيچ قومي پي

      "يمدفرستان شادخون بازبه ي هر قومي پيامبراي ما بر"
پس ، نددي دارعتقاآن اگر به قره، اشدن شمشير مسلما به زورِو فرهنگباخته ن نياايرا

 ،نيستن نياايراي ابرب كتااين ميگويد كه آن قر دخو .ه كنندالله توجّا يين گفتها بايد به
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ه ين شدوپيش تدل سا 1400 دبيابانگر ابِعرا قابل درك برايده و سا ربسيا به زبانِو 
حالا چگونه  !پرهيز كنندرما كشتن يكديگر بخاطر يك خو  جنايتاز  نهاآتا است، 
و ين  مذهب ننگين ا اي و هشداز آش  تر داغ يكاسه ،باخته فرهنگ نيِايرا تو كهد ميشو
  اي؟پذيرفتهن و دل يگر با جاد تفااخراران هزاه به همررا گر ركشتا

  " 47يونس آيه  ي سوره"
َلقَدوا  ودبولًا أنَِ اعّسّةٍ رُي كُلِّ أمثنَْا فعواببَتناجو اللَّـه الطَّاغوُت  

خدا را بپرستيد و از پرستش هرگونـه   :كه بگويداي رسولي فرستاديم،  ما براي هر جامعه
  .بتي اجتناب كنيد

 !   تفو  دونگرخ چرتو اي تفو بر 
ن نساالائل خلقت دبه و  ،يمدكرره شان اشيطان و نسااخلق اي برزي الله تات ابه توضيحا

ار قراز ست كه اين اخلقت در روش يگر دقابل توجه  ينكته، يمدپي بر قرآنس ساابر
در  "كونييَن فَكُ"در اصل و  ،شتهز دانياي يگردبه يك چيز ي خلق چيزاي بر اللهم  امعلو
 .    است دهنبور كا
اين طور نتيجه در و ، شتهز دانياه خشك شد يِلاولبه گِ آدمخلق اي بر كه االلهنديماخو
ده، كلكي بيش نبو "نكويَن فَكُ"داستان و ! دخلق بشوي الله بگويد بشو تا چيزاكه  دهنبو
 اشياءتوليد اي بشر بر مانندش دي خو الله نيز به استناد گفتها. "دبشوو  بشو"بگويد هللاكه 

در ، چرا بايد دميبون ماو زمين ز خالقِ هللاگر اطرفي و از ست ده امند بوزنياده به ما
  !!!!  شد مين ماز منتظر آسمانو مين زخلق هنگام 

  

 :   توجه كنيدب خو لطفاً
     "8 يهآ ،فصلت ي رهسو" 

به  ختداپس پر...ر روز چهارا در ها هكوآندرنيد داگرو  ...را در دو روز مين زآفريد او 
 .........   در دو روز هفت طبقه  را آنهاار داد قر و ....د بورت دود  كه به صو آسمان
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     "8 يهآد هو ي رهسو"
  ...........روز شش را  در  آسمانها ومين ز آفريدست كه او

     
 وست االله اميك گفته اكه كدداند  هيچكس نميو نقيض هم هستند و يه ضد دو آين ا

بايد به خوندها آ به قولِست دريافت پاسخ اي دربرو  ستاجعلي و ميك ساختگي اكد
  .كمي صبر بفرمائيدپناه ببريد و تا روزقيامت  "علمو االله ا"

كه  دارد  تأكيدي بعد ييهآدر لي ، وسدرميروز  8 لي بهاو ييهآدر فرينش ي آهاروز جمعِ
ام كدو ست دريه ام آكه كددانند  نمي هم مسلمانان. خاتمه يافتهروز  6در فرينش آ همه
و ست ايه تقلبي دو آكه هر  ننددامي به خوبيان منددخر ولي، باشد مي ستدرنا يك

پيش مناسب  1400براي اعراب  شايدد و نهيچگونه پايه و اساس علمي و عقلي ندار
    .است بوده

الله تازي ارساند كه ميروشني ه بت ياآين ا درعبداالله  محمد ابنه شتباا و اما بزرگترين
 .بشودتوليد ي تا چيزده هم ميبايستي مدتي صبر ميكرو او ، دهنبون ماز زمين و  خالقِ
و مين ز ميگويد يك بار است كهين ا آياتين در االله ابنعبدامحمد يگر ه دشتباو ا

  !! روزهشت در  ميگويديگر ر دباو يم دخلق كر روزشش را در  آسمان
م وـمعلار رـقاز ي ـل، واشاره نكـردههشت به عـدد او  ،مـباشده ر تهمت نزـگالبته ا

محمد ده و مست بو ،هللابنعبدامحمد به ت ياضياريس رتدن مادر زخائن  پارسيِ نِسلما
 تاكيده توليد كواي برر روز چهات يه به مدآمتن و در . نستهادنميرا    2+4+2  جمع  نيز
مين از ز پسا نرآالله اكه ست ان ميز به جزي چيزه ينجاست كه مگر كوا پرسشلي و. دارد

  باشد؟ خلق كرده 
 صختصااياها درتوليد  هم بهروزي ميبايستي چند زي الله تااپس ، ستده اگر چنين بوا

 ند كها دهالله نفرموال بهرحا .ندا دهبوها بيشتر هكواز تب اخلقت به مراي بتددر اكه  دادمي
در اصل و كنند  پر را از آب مين ي زلهادانند گوابتون يشااتا ه كشيدل طوروز  چند
    !!!!!ند ا آوردهكجا  آب را ازاين همه بگويند  كه ندا دهكرش موافر
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  ! "علما و هللا ":   ميگويد، خوند بپرسيدآيك از گر احالا 

ل حابهر  .ستگ ايش مراالله سزار اسردن در اكرخالت و دند دابهتر ميدش الله خوايعني 
و  ميناي زبردو روز ينجا اپس تا ، باشدده خلق كرروز  دورا در مين زكف زي الله تااگر ا

به صل ادر كه ده بوزم لا آسماناي برنيز روز  دوو  ،كوههادادن شكل اي برروز  رچها
 .   دهبود لودودآفقط و شته د داجوواز پيش ن سماآالله ابنعبدا محمد ي گفته

 ندا دهنفرموي شيرن راه كهكشاو ها نكهكشاساير از صحبتي  فراموش كار اللهِن الي چوو
پس ، نددارمين زها ماهيتي شبيه نكهكشا ي ههنددتشكيل راتسيان چو، طرفي و از
دو روز در و  كارآزموده گشتهمين زساخت در تمرين از الله پس اكه  د كرر تصو انميتو

ين ميگويند ابه . ندا دهخلق كررا ها نيگر كهكشاد د درموجورات اسيّي همه، خرآ
اي برخر آ روزِ 2و مين روي زهنوردي كوروز  4زي، مينسااي زتمرين بر روز 2ه، معجز
 )   ه با تجربه قبليلبتّا ( هانكهكشام تما

ما مشكل و ا. دخلاصه ميشوروز  هشتيا روز و  ششمين به و ز آسمانخلقت ل به هرحا 
و ميباشند ي شكلگير لِحادر هم ر تي هستند كه هنوراسياو  ستارهها ردميليا ،يبعد
خلقت ل مشغوام مدو نشسته نر بيكازه هم كه هنوز الله هنواكه دهد مي نين نشاا

ن و شيطااج خراي اليل بردبهترين  ،هللا يِبدا ريِهمين گرفتا حتمالاً،  و اشدميبا
مه را اداخلفت  نِستادا به راحتيست تا ده ابهشت بواز  آدمبنيو لهي ا هگاربااز فرشتهها 

 !!!!    دهند
آن  معنيقع در واكه ده، بودود  آسمان به صورتكه  دميشوگفته ن سماآخلقت در ا مّو ا

را  الله اينجا هم در االله ابنعبدامحمد يعني . ستاالله ا  "نكويَنفَكُ " خلقتبر  تقدم ماده
يك مجموعه  آنقري  به گفته، خلق كندن را سماآهد االله بخوا ينكهاز ا پيش،  دهدميلو 
ند اتا بتوداشته  زنيادودكش  يك الله فقطانتيجه در  ،شتهد داجود ولوي دودآسمانهااز آ
به نظر عاقلانه ت دو روز مد صرفده سار ين كام انجااي ابر وكند ف شفاف و صان را سماآ

 .    سدرنمي
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 د اينجانببا خرهست كه ي من  ديگري در انديشه شسرپي اين داستانها  ولي با همه
درست  به فكرِ پس از آنو  دهخلق كر رامين ز زاغآدر خرد  بيالله ا اينكه ،يدآنمير درجو

آن مانند  ،مينزخلقت ن مادر زهم تازي الله اينكه امگر  ،،،،مين باشدزاي بر ئيجاكردن 
 هيك چا دنبالِ در به هب و در دهبوه دـين را دزدجنبارمنااول كه  ،هنديشيدايـم يدزد
 .كندن پنهار آن را د هيددزد رِكه منا گشته مي

كرديد، و سپس  را خلق مي آسماناول يد دالله بوي اگر شما به جااحتما ، نديشهاين ابنابر 
خلق از پيش  زيالله تااشما هم مثل كه  مكنيض حالا فر . فتيدرمين ميزخلق  اغِسر به
خلقت  كه دو روز تمدل طودر بفرمائيد  دميشو يا، آيدا دهخلق كررا مين ز ،نسماآ
  كرديد؟ مي كجا مخفيدر را مين ه، زكشيدل طون سماآ

 :   ست كهه امدت آياي آمهدر ادا
 !!!!!!!!!!!   "آسمانهفت در را  آنهايم ار دادقرو "

ي موها ي ازهندابه گفت ره دارد؟ او چند تا ستان سماآ: لدين پرسيدندانصرملااز  يك روز
عبداالله در مورد  البته ادعاي محمد ابن  !يدرنيد بشمااميتو، يدارندور گر با، اغ منلاا تن

گوئيد نه؟  ميتر از ادعاي ملانصرالدين نيست،  هفت طبقه بودن آسمان، چيزي محكم
 !بفرمائيد و بشماريد

 بهشت همده و بوا خدي ثناو عا و دطاعت ، اخلقت بشراز صلي ف ام كه هدـيافتيدرپس 
 .نهاستآنه راكورطاعت كوو ا گزارانزنمااي شي برداپا
كه ، ميندر زبراي اينكه  ندا هخلق شدرگ بزن كهكشاميليون چندين ديگر تي رعبا به

،  كند ندگين زنسام ابه نادي موجو، ستي اشيرن راه كهكشاكوچك  راتاسيّاز يكي 
 !هر كيف كندو دبد ا تاو بهشت ود برو ند ابخوز نما

تازي و الله ار اهدفد يِنيا، و دختهداپرن جها فرينشِآاهداف سي ربه برپروانه بدهيد 
 :   كنيمور مررا الله ابنعبدامحمد 

 چند تاييو  فرشتهادي ميبيند كه تعدو  دميشوا الله پيدا يكلهو سر يك بارهگفتيم كه 
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همگي و مشغولند  مفت خوريگاهش به ربا، در يا همان شيطان بليسامانند ار خدمتگز
  .  ميبرند به سرني مطلق داسرگر ري ويك بيكادر 

 !    هخشك شدي لاوگلاز آن هم زد بسارا  بشرو  هانكهكشاكه گيرد ميصميم تاالله سپس 
ف ختلاالهي ه اگارباآدم، در براو  دننكره سجدو بليس ا به علت نافرمانيِپس از آن 

به و يد آمير از آب درنيز خلافكاآدم و حضرت  دميشواج خرا بليساناگهان و فتد امي
 .    گرددمين تبعيد ميز

سته كه اميخود، مين ميگيرزتصميم به خلق  كهاز روز اول الله اكه رود مين ين گماابنابر
نمايشي  ئيابه بهشت كذآدم بنيدن ين ترتيب فرستاابه زد و بسار خلافكااي ادم برا نرآ

 .    هستند رخلافكادو  بليس هرآدم و انسته كه دابايد ميزي الله تاا زيرا ،ستده ابيش نبو
ار ستواين پايه ابر ف آن هدو . دميشوار هدفدخلقت ن به بعد جها آن زماناز خلاصه 

 !   كندارت شربراي فريب بشر بليس او به بهشت دد ند تا برگرابخوز نما دعا و بشر ست كها
شتن دابه را خلقت دن بوف هدما بي گوئيد، دانم كه با نگاهي خردمندانه بخود مي مي

     "لديناليوينكم دلكم "ينجاست كه  بايد گفت و ا دهيمميمضحكي ترجيح ف چنين هد
 

 :   ميگويدي شاعر
 ست   اي هدفي ـين بار ـگان ارـياملت ف دـه

    ست نش تهيبنياز ه ـبهشتي كد بان وـسرنگ
 

 ؟   كجاستدر بهشت  صلاًاحالا ببينيم 
    
    "16 يهآ النساء ي رهسو"
    .....جاريست نهرهاي آب در زير آن بهشتي كه در شويد  ميخل دا
    
    "121يه آ النساء ي رهسو"

 .............   نهر هان يرشااز ز دور يمهايي كه بهشتدر 
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    " 33 يهآنحل  ي رهسو"

 .........   نها نهرهاآير رود از زكه مي )رـلدهو ابد ن اهما(يمي داقامت ي ابهشتها
    
    "45 يهآلرحمن ا ي رهسو"
    "31يهآ  79 ي رهسو"

ن آن نداخوده و بوه هم گيج شددش خوالله ابنعبدامحمد ست كه م امعلوها ره ين سودر ا
ين بند در االله ابنعبدامحمد ن چوازد به سرگيجه بياندرا يگر دشخصِ  ست كه هراممكن 

 :   ميگويد يك بارو سي از بيش 
 ؟    كنيدميتكذيب ا را خدي نعمتهااز ميك اپس كد

  :   ميگويدخوش اب جودر  سپسو 
 رده    ست نخون دناز •
 ر    ناو انخل ه و ميو •
 ي آب   نهرها •
 قيمتي   ط بساو بالش سبز  •
 خيمه   ن در يارحو •
 لفريب    و ديبا ن زناز •
 ده   ست نزد آنهاناني كه جن به ز •
 ه   چشمه جوشنددو  •
 سطبر    ي هاشفر •
       هوهر مياز تا دو  •
دركه و  يمحلهدر حت راخيلي ، ندا ه دادهعدوبهشت در  هللاين چيزهائيكه البته همه ا

ن از مااب آن زعرو ا دهنبون عربستا دركه دانيم  مي، و دميشوا پيدن مادخو بنددر
 ؟   چرا فرهنگ باخته  نيِايرالي و ،ميشدندد شها شاداپا ينم انان شنيد



 

13 
 

شما  لعمااي  هندوپرگ مراز گر پس و ا استست درالله ي اعاهاادين اكنيم كه همه  نامگ
نجا و در آبهشت  رويدمييم كه شما رپذي ما مي، باشدو اطاعت كوركورانه ز نماو عا از دپر 
و بردان امرش غوآ در روندمي نها همزي و زباري حو روندميها دمري قرآن،  گفته هب

 !   لمان بازيبقول معروف غ ، وپيوسته
     ؟مدآهد اببينيم چه بلايي سر جهنميها خو حالا

بهشت وارد  ناياپدر  شده وزات مجاخود ن گناهاناازه ندانها هم به م آمعلوار قراز  
 .   دميشوزات گناهش مجاازه ندابه  شخصي هرفرموده الله اينكه ا ايبر. شوندمي
ه  عدو وميكنند رد نيز را تو خالي ي هاهعدوين اند كه د دارجوي ويگرت دياآلبته ا

 .هنددئم ميدا ابعذ
گر اتا ارد ندد جووسلامي ري ايگر جمهودنيا آن دباقيست كه ش شكري قل جاالي حدو

از سومي هم بعد ي نيادطرفي ، و از مت كننداعدو ابگيرند زدي، خوندها حرفي آ بر عليه
الله اكه ازه نداپس هر  .بترساندرا از آن هد بنيبشر االله بخواكه ارد ندد جوو نياآن د

د و بو خواهندنيا ن دهمادر هم ز با ،ندزاجهنم بسو آتشِدريا و هد اب دعذ ران راگناهكا
وارد يك روزي ها هم همه جهنمي ماًالزاين اپس بنابر!!!!! نيست ركادر هم  ماعدادر ضمن 

 .    شوندميبهشت 
چيزي نيست  و بيمعناستو يي مضحك امجموعهداش، اپا و جزه عد، ويگردتي ربه عبا

مانده و بخصوص  ي ملتهاي عقب ازي افكار و انديشهس جز خوراكي مسموم براي ويران هب
 شماهاو  ندا هيدارك دتدها ئي ملتول داراچپامردمان آلوده به ويروس مذهب كه براي 

 فرزندانِ بهو موخته آسينه به سينه ت را فااين خراكنيد،  مطالعهاينكه تاريخ را ون بد
پيش از آنكه ايران را گيريد ر بكاد را خو دخرو  كمي انديشه كنيد . كنيدمنتقل ميد خو

 !آگاه باشيد كه لاشخورها در راهند .  بدست شما به افغانستان تبديل كنند
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و ن مضام و رحرسم مُامردر  ها شويد يقيناًد رخون نياكاه پوسيدر فكااز انيد اگر بتوا 
 يين بيگانهپرستي لكهاكه د هيد كرات نخوكامثالهم شرو ا غديرن و قرباروزهاي عيد

    .انيرايخ كهن ربر تا ننگيست
حكومتي و مطلق آزادي به ن سيدت رند مقدمااست كه ميتوايك ملت ي شد فكررفقط 
ري جمهوم نظاي خوندهاآكه كنيد ميفكر ز گر هنوا .زدهم  ساافررا مي دمرو  ملي

كه ا هستيد چره شتبادر ابه سختي ، يگريستدچيز م سلاا ونيستند ن سلامي مسلماا
و ست كه ساخته ا )قرآن(ينامهزتاي يههاآعين م و سلاا عينران ين جنايتكاا عملكرد

بيش د را خوران ين جنايتكااز ابا حمايت و  ست ا) پارسين سلما( محمد اللهِا يختهداپر
   .  نكنيد انيراملت ه رمندـشول و چپاي  قافله شريكِاز اين 

به و . نقشه ميكشندو روز طنپرست شب ن ونياايراهمه  دينابواي خوندها برآنيد كه ابد
 يتصميمگير يِ زنجيره يِتمامي حلقههااز ني يك حلقه ايراكه هر  شته باشيددا ياد
 .   بپاشدهم را از نجير زين اند اتو ها ميكت حلقهرمشام فقط عدو خوندهاست آ

 !توجه كنيد ب ست خواگشائي فلسفه خلقت زكه بار ين نوشتاابه بخش پاياني  لطفاً
اي يگر برد به عبارتي. ستاهستي ن هما، كه هست آنچهكه هر ارم ستوور اين باامن بر 
چگونه شكل  هانكهكشاكه ه يدگادين از الي و. ستده االله نبوابه ز نيان جها خلقِ
     ؟نداگرفته

 بلكه بشر. نيست) نكويَنفَكُ(نيستي از خلق هستي  كشفِ موضوع پرسشِيگر دينجا ا
 ها را گونگيچي اين  كه امروزه همه !اند وجود آمدهخواهد بداند كه سيارات چگونه به يم

     .اند شناسي به روشني پاسخ دادهعلم فيزيك و فضا
اران به همه جاندو به بشر نيست ود محدع موضو قطعاًه چگونه خلق شد آدمينكه اما ا

تغيير شكل تكاملي و لد ل زاد و وحادر تي كه پيوسته داجمله موجواز ست ا طمربو
را كه جهان به يقين فرضيه تكاملي نزديك ان بتوت فرضيام بين تمااز شايد . هستند

نرا دوباره آين داروفردوسي بزرگ يكهزار سال پيش در شاهنامه نگاشته است و چارلز 



 

15 
 

در طبيعت د در وموجاد نيد كه موالي بدو. پذيرفت اتبا جزيي تغييرمطرح كرده است 
ي بداصل ايك  رگيدكي هب ادتبديل موو  تبديل ميشوند رگيدكييط مناسب  به اشر
  .ستا
 .   ست ايخته ر به همن را پيشينيات لادنتيك تمامي معاژعلم وزه مرا

 اييط مناسب براشرد يجاو اجز شناخت ري كانتيك هم ژمهندسين كه نيد ابدبايد 
و  نميكنندبه هستي تبديل را هم نيستي  آنهاقع در وا .به يكديگر نميكننداد تبديل مو

به همين و كنند ميهم افررا يگر اد دمودات از توليد موجواي يط مناسب براشر فقط
به عناصر  ننسااتجزيه و يط تبديل اينكه شرابه محض گ مراز پس ن نسااجسم  ترتيب

ينكه هيچگونه ون ابدد تجزيه ميشوو دگرگون گشته ور به مرد، شو همافر اش هندزسا
 .   ايجاد گرددن كلي جها) مجر( ي در وزنتغيير

  ! سته روح اندده و زمرد بين موجوق فرب ين حسااند كه با ور داربان فهپرستااخر 
ن هما، بيند نمي ما آنراست كه چشم ژي انراري افقط مقدآنها  قِفر. نيستر ينطواما ا
  . دتومبيل شما ميشوي اچرخها درآوردنِموجب به حركت  كهژي نرا
 اي رههن پاآماشين شما يك ، تومبيل بگيريدر را از اموتو نمددرآيط به حركت اگر شرا

  .دبشواوراق بيش نيست كه بايد 
به ين ابنابر بگيرد،ر بكاژي نراجهت توليد رد در كه ميخوادي را ند موانتون نسااقتي و

به م محكودر طبيعت ژي نرون ابد ي دهيك ماد و تبديل ميشوژي نرون ابدي  دهما يك
  .كندژي نرد ايجاايگر ديطي اشرو يگر دجايي  درست تا ده اعلم مادر تجزيه 

 ؟    تا كجاستن سماآست كه بفهميم اين اديگر  پرسشمهمترين 
 ن؟    سماآ روييا و يم ار دارقرن سماآپشت در يا ما آ

درنگ  بيشما ! كجاستدر  نسدپايكهزارود عدجايگاه  دميشوه ما پرسيدشاز هنگاميكه 
 !      نهد و نوو  و چهارسدارهزاز پس ، ديدهمي پاسخ

 ر؟      چه طول مجهود لي عدو
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 ؟      كجاستدر بينهايت د عده جايگادانيد  آيا مي
 ؟    كجاستدر  بينهايتد قم عدرخرين آيا 
 ؟    يمي داريگرد دنيز عد بينهايتد عداز يا بعد آ 
 :    شما بپرسداز گر كسي ا
 !    بينهايت از پيشست يا ا بينهايتاز  پسن بلواتر يكسدن شابلون و دو يا يك قابلوآ

 ؟ هند گفتاچه خواب آن جودر اضي يان رنشمنددا حتايا و شما 
ي حداد عدا ييد كه سلسلهن دارطميناالي و دانيد نمي مثل من نيزشما دانم كه  مي
نتيجه هيچ و در يد ارند ريكا هيچاد عدا يسلسلهي قمهارخرين آبا  شما همو ند ارند

 !فتداتفاقي مياچه  بينهايتاف طرا دريا و  ادعداپايان در كه  كند نميفرقي 
ب نتخار را الاار دهزسدد چند عداي خريد خانهاي براد عدابين همه از قتي شما و

 .شماستاي ين معامله براد در ادعز امرو ين حد ا ،ميكنيد
ن سماآ بينهايتدر قتي شما ، وستا بينهايتيك دش خوه جايگادي در قع هر عددر وا
بايد فكر ا چر؟ يددار آنرايد كه دبگري چيز نپاياي  نقطهدنبال به بايد ا چر، يددار ارقر

 ؟يددبگربه دنبالِ آن نيستيد تا ن سماآ بينهايت دركنيد شما 
شما ه جايگاو ندگي ميكنيد در آن زست كه شما اجايي ن همان سماآيگر دتي ربه عبا

، ستا بينهايتيك ، ندگي ميكنندزشما دور از  بينهايتمسافتي در تي كه داموجو ايبر
  .كنيد زندگي مي هانكهكشاو طبيعت  بينهايتدر  يعني شما

شت داهد اخوي بهتري پاسخها پرسشهاين م اتمااي بران دور نه چند اي آيندهدر بشر 
ي  همه يعااز ادتب امن به مرل ستدلااكه يم ميگوم تمارت با قدد يط موجواشر درلي و

روز يط اميكند كه با شرب نتخاي را اعاقل بين بدها چيزن نساو است ا منطقيتر مذاهب
 .   نمايد ند بيشتر مطابقتابتو
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و  يد ازـنمي، شامدآنميرد و ئي نميخواغذارد، ندارد، وزن كه حجم ند يستي به چيزرا
به . دميشوه يدد نه، ندزميف نه حر، ستن امكادر نه ، ستن امادر زنه شود  نمي هييدزا

 ؟گفتد چه ميشوارد، ندرا هستي ت ين مشخصاام از اكه هيچكدي چيز
 
 ."نيستي" گويندميرد اندرا  "هستي"ت صفااز كه هيچ يك  به موهومي 
     .يا نيستو يا هست    "نيستي"د  ما  خوو ا 
     .ستا  "هستي"نوعي د پس خو،   هست  "نيستي"گر ا

 .    ست ا   "هستي"پس هر چه هست ، نيست "نيستي"گر و ا
      .ستا "هستي"ن هر چه هست هما آنجائيكهاز 

 .نيستده و نبودن به خلق كرزي نيارا پس هستي 
  

ست كه ف اهم معتراو خاتمه در كه  هللابنعبدامحمد ي نقيض گوئيهاو ضد  يم بهدگرز با
بشر هم بلد ر را ين كااه كده، كرده ستفااطبيعت د در موجواد مو ازي چيز خلقاي الله برا
 . ستا

 حتالي وشته داشك االله د جوووعي به نيز به نالله ابنعبدامحمد د نيد خوابد نيست كه بد
اي بري او را ههاماست كه گفتاز ين خطا و اد كه چه ميگويده متوجه نبو همد او خو
 .   توجه كنيدب ها خويهآين ابه .  يما هدبين نبررهذير ن زقررده چها

    

  "صمد، لمَ يلد و لمَ يولَداحَد، االله و القُل هواالله و ا"
     .هنشده ييده و زاييدانز .ستز ابينيا. ستايكي ا بگو خد

دي موجواز هستي ت گر صفاايعني  ،سالبه هستندع نو ت ازهمه صفا، ين گفتهابنابر
د جودي ويعني چنين موجو. ستاقطعي د موجوم آن قع حكم بر عد، در واشوند سلب

 !   اردند
صفاتي كه به بيشتر لي و نسانيستت اهند صفادالله نسبت مياصفاتي كه به از برخي 

 .   هستندم مقوله عداز  شوند،ميداده نسبت  نيشاا
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    :دمثلا ميگوي
 ست    امطلق در قااو  •
 ست    اجميل او  •
 ست    احيم مطلق ررحمان و او  •
 دربايد ر جباابه و ند ارجايي نده شناخته شدي مجموعه صفتهات، در ين صفام اتما

ر حانيت حيلهكاروقتي و ترتيبين ابه . گيرندار قر نيستي ي ادهخانواز مجموعه صفاتي 
ين ا م ازهي جز تعريف موهورا بسازند،موهومي د الله يك موجواز اتا  ميكنند شتلا

سي رپان به كمك سلماالله ابنعبدامحمد ست كه اهي راين و ارا ندارند  مموهو يمجموعه
  .هنددمه ميورش داده و اداپرآن را نش واپيرو پيموده است خائن 

     

 شاهيدتخت پاج و تصاحب تا به قصدني كه ايرا خائن ي ادهشاهز نهما يا سيرپان سلما
و علم م تماد و كرده ستفااالله ابنعبدامحمد از  ،گرركشتاي لشگرآوري جمعبه ، انيرا
اب و عررش ايواش كه نتيجه ،دنموب عره سپازش موف آصرد را جنگي خو ننش فنودا
كه د سي بورپان ين سلمااصل در ا. شد باطخ نبامرعُن ماان در زيردم امر ركشتارت و غا
موفق به خلق ن، تشتي به عربستان زرتمدو ساله اران هز ئينم و آسوب و رل آدانتقاابا 

  .شده ئيدزانش م از دروسلاا يندكه  گرديدالله و ا هللابنعبدامحمد 
 

و  گشـته  مـي  اش است كه باعث ترس و نگراني ديده هايي را مي از ديرگاهان انسان پديده
اين تـرس و اضـطراب آرام    از خود را ،ها پديده توانسته ازراه علم و شناخت درست نمي
و  ،ي درد براي خود پيدا هندهدخود يك تسيكن در نتيجه به جاي درمان درد ناداني كند،

، و نـاتوان  است  كرده خوش مي سرنوشتو  دل خود را به نيروي طبيعت به گويشي ديگر
اس و براس ،اي نادرست تعريف گونه هبودن انسان، و ارزش ناملايمات زندگي را براي خود ب

عـوض بهشـتي    كشـيم، در  سختي مي باور به بهشت و جهنم و اينكه اگر ما در اين دنيا
املايمـات زنـدگي را بـراي خـود     ن بدينگونه  وجود دارد كه در آنجا راحت خواهيم بود،

   .است  كرده پذير و توجيه مي تحمل
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  ه را عذر بنهـو دو ملت هم تادـجنگ هف

    دـانه زدنـون نديدند حقيقت ره افسـچ
   

هاي بد كارهـاي بـد    بدون باورهاي ديني، كارهاي نيك و انسانهاي خوب  انساندر اصل 
كنـد،   كارهاي بد مـي انجام هاي خوب را وادار به  ولي آن چيزي كه انسان. دهند انجام مي

   .باور هاي ديني استهمان 
امـا  . شـود  ماند و چنـين و چنـان مـي    روح باقي ميپس از مرگ اند كه  گفته اديانهمه 

  ؟ه آيا روح ما قابل بقا هست يا نههيچكس توجه نكرده ك
و شـهوتراني تجـاوز     هـايي كـه از حـدود زيرشـكم     و انديشـه  يدهسوبا اين افكار پ آيا
تا اينكـه پـس از مـرگ وارد     دروبهتر نيست كه روح انسان با مرگ او از بين ب د،نكن نمي
   كم بپردازد؟شاالله شده و تا ابد به زير  ي خانهيروسپ

   
به كه  ديگري و هر شارلاتان مقدس س، يهوه،القدروح  االله،(خدا  ي بايد بدانيد كه فلسفه

خدا را نيز بشر . اي بيش نيست افسانه ) مخفي شده باشددر آسمان ي دين فروشان  گفته
زيـرا   نتر از خـودش بشـود،  اي افـراد نـاد   اختراع كرد تا سوار بر گـرده  آگاه و سودجونا
 اختـراع همـه ايـن موهومـات    ، شته باشدبا واقعيت سر و كار دا كه اكتشاف نيست داخ

 ناقص  هاي ادهاساس درتواند ب ، كه ميافكار ناآگاه و تاريك بشر هستند ي هپديدو  انسانها
  .، يا بدون هيچ پايه و اساسي و از بيخ و بن خرافات باشدعلمي و قوانين طبيعت

   
سـال   2200پارسيان كه طر بزرگداشت به خا حتا يك روز ها در طول سده ملتهاي دنيا

، آن را روكـرد اديسـون  يكسد سال پيش دوبـاره   پيش الكتريسيته را اختراع كردند، و
و بزرگاني از اين گونه، دست از كار فارابي ، رازي، رايت ، البرت كخُ ، پاستور ويلبربرادران 
اسـت كـه ميليونهـا    و اين در حـالي  اند  شادي نكردهاند و براي بزرگداشت آنها  نكشيده
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ــي ــر انســانِ ب ــه روزه فك ــ هم ــادن ب ــا افت ــي  خــاك و اجــراي دســتورات هب در دين
  !!!كنند  گي مي ، اداي احترام و اظهار بندهخرافات  گاه قبلهبه سوي ساخته خود هاي بتكده

   

ي  كنون گمان بر اين بود كه بزرگترين فرق بين انسان و حيوان، ميزان درك و انديشـه تا
  .دهد كه فرق بين اين دو را شكل مي  است اختيار واراده ، ولي بايد بگويم كه باشد آنها
سالم و خرد  ي  انديشه كه در برابر پايه و اساسي است دروغ و بي »پندار«يك  ديني، باور

در تلاش براي ماندگاري و به حماقـت و بردگـي     كنون ايستادگي كرده و سختانساني تا
برابر نا نفر دچار پندار كه يك هنگامي. خودباخته در دنيا است كشاندن انسانهاي ناآگاه و

خوانند، ولي هنگامي كه افراد بسياري دچار يك پنـدار   مي  ، او را ديوانهگردد مي با منطق
  . كنند خطاب مي  ها را مؤمن شوند، آن پايه و خرافاتي مي بي

   
 آنهـا حتـا  ،ترين شكل آن رواج دارد به زشتدروغ  ،در ميان باورمندان به اديان خرافاتي

تـرين هـا و    پسـت ! ي انساني بايستند و از آن دفـاع كننـد   بر يك اصل ساده توانند نمي
در كشورهاي آلوده   .!اند را اشغال كرده ها را پاسداري از فرياد ملت ها جايگاه ترين نالايق

تـوان  ي لياقت و شايستگي و پست و مقام و رياست و كياست نه از روبه ويروس مذهب، 
و بر شود  ميترين ها داده  ترين و نالايق اكارترين، بدسابقهترين، ري بلكه به قاتل ،مديريت
 در چنگـال خونبـار  ديده سـتم هـاي   اختيار جان و مال و ناموس ملـت  ،ي اينها فراز همه

  .گيرد دكانداران دين قرار مي

د به ايران و بسياري از كشـورهاي ديگـر،   ي كريه االله پس از يورش اعراب بيابانگر چهره
بـه   كنونتاشايد هاي دروغ شيادان كفن دزد پنهان شده و  سال پشت پرده 1400براي 

بـه ايـن رسـوايي و     هـاي گذشـته   و اسلام درطول سده! اين زشتي آشكار نگرديده بود
  !ئي نكرده بودامايگي و خونباري خودنم بي

بزرگيِ فرهنگ به و يافت م را دركلا نِجاي كشورم  و فرهيختهعزيز ن نااست كه جواميد ا
 رخ ان يرو آزادي است ا )آگاهيخود(شناسياخدخودشناسي  باشند كهده خويشتن پيبر
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ز رهنگ كهن خويش باـبه فه و سيدرشناسي دخو بهان يرامانيكه ملت زتا داد هد انخو
  .نددگر
  

ران حامي جنايتكادزد و نتظامي شريك وي انيرس لبادر نهائيكه آمن به م خرين پياو آ  
بهشت م در سلاا يطبق گفتهان يردم اكه مر گذارند نمي خوندهاآبنا به دستورِ و  ندا هشد
 ،ئيابهشت كذ نِيارحوبه خـاطرِ  و خبر  بيا خدي از خوندهااز آبا حمايت  ، وندگي كنندز

خشم ملت  نبر طوفاابر درباشند كه ه گاآ ،نداشتهاپا گذير ز اد رخوان جدو وفت اشر
 ـسالم ن جاان رـيا  ـب هندانخور د هب  ـند نفد و داررـ  ـبالعنت و رين ـ  ـخاي بري را دـ د وـ

  . ميبينندارك تد
    

 نگشتيم   اپنج ر اـگروز يرصهـعدر           پشتيميك از كه ران داما پنج بر
 مشتيم    اه ناهدبر ، ر جمع شويمـگ ا علميم       ـنظرهدر  ،شويمد ر فرـگ
 

 انيراملت د بااز فراسرار و پايدان ـ يره اپايند
  

  حاتم نوشيرواندكتر
 ننباناايرد ابنيا

  مسيحي 2006اكتبر  19 |شاهنشاهي 2565مهرماه  27پنجشنبه 
  

ীش गھان و پدید آॠدن ز৯دਛی   پیدا

  ඼່دوਉی ୁرگ
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